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Abstract 
  In Seyyed Haider Amoli's view, the three levels of the Sharia 

are the hierarchical levels of one truth that are never separated from 
each other. He considers the spiritual evolution of man to be 
following the three levels of Sharia. In his view, it is not possible to 
achieve certain perfections of each person except in terms of the 
compatibility of Sharia rituals with the inherent talent of 
individuals; For this reason, everyone needs a specific plan and 
instructions to reach their certain perfections, which are considered 
in the Sharia. The appearance of Sharia and its explanation is 
through reason. The limited intellect is incapable of understanding 
Sharia rituals, and due to cognitive limitations, man needs Sharia. 
The purpose of Sharia is to complete the cognitive and practical 
powers of man. One of the main achievements of Seyyed Haider's 
view is the connection of Sharia rituals with pure reality. That the 
triple layers of existence, knowledge, and Sharia, all return to a 
single objective truth. All the layers of Sharia, including rituals and 
beliefs, have an ontological root and connection. In this view, man 
has a serious obligation to Sharia rituals while seeking knowledge 
about the Sharia, for, in practice, it is not possible to get into the 
heart of Sharia without obligation to its rituals. In this article, the 
mystical principles of this view have been extracted by the 
analytical-descriptive method and the connection of each of these 
principles with different aspects of Seyyed Haider's view has been 
explained. 
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 ي سیدحیدر آملی جایگاه شریعت در اندیشه 
 

 ∗∗محمدحسن وکیلی       ∗بیگی مهرداد حسن

 

 چکیده 
سه مراتب  آملی  سیدحیدر  نگاه  شریعتگانهدر  حقیقت   ، ي  یک  طولی  مراتب 

مراتب  است که هرگز از یکدیگر انفکاك ندارند. وي تکامل معنوي انسان را منطبق بر
شود  داند. در نگاه او نیل به کمالات معین هر شخص ممکن نمیي شریعت میگانهسه

به افراد؛  با استعداد ذاتی  مناسک شرعی  تناسب  لحاظ  با  دلیل، هرکسی  همینمگر 
العمل خاصی نیازمند است که ه کمالات معین خود به برنامه و دستوربراي رسیدن ب

تبیین و  شریعت  ظهور  است.  شده  ملاحظه  شریعت  بهدر  آن  عقل  وسیلهپذیري  ي 
هاي است. عقل محدود از فهم مناسک شرعی ناتوان است و انسان به دلیل محدودیت

قواي علمی نیازمند است. هدف شریعت تکمیل  به شریعت  انسان    ادراکی  و عملی 
است. ازجمله دستاوردهاي دیدگاه سیدحیدر پیوند مناسک شریعت با متن واقعیت 

به  همه  اي که در متن هستی، معرفت و شریعت وجود دارد،  گانههاي سهاست. لایه 
هاي شریعت، اعم از مناسک گردد. درواقع تمام لایهیک حقیقت عینی واحد بازمی

و اتصالی تکوینی خواهند داشت. در این نگاه، انسان    ي حقیقیشرعی و باورها، ریشه
التزام جدي به حفظ ظواهر متن شریعت دارد. در  در حین معرفت یابی به شریعت، 

توان بدون تحفظ به ظاهر مناسک شرعی، به باطن آن راه یافت. در ساحت عمل نمی
تحلیلی با روش  نوشتار  استخراج  ، توصیفی-این  دیدگاه  این  عرفانی  و   مبانی  شده 

 .حیدر تبیین شده استارتباط هریک از این اصول به ابعاد مختلف دیدگاه سید

   .مناسک شرعی شریعت، تکامل معنوي،  واژگان کلیدي:
 

 مقدمه  . 1
برداشتن آب از رودخانه، آبشخور، جاى گویند؛ یعنی در لغت، مشرعۀ الماء را شریعت می

یا راهى که به آب رود یا دریا   شود،دشت مسلط مىتر که آب رود از آن طریق بر نهر کوچک 
مى (سجادي  منتهى  دهخدا،  354، ص1385شود  و  اصطلاح  351، ص29، ج1377،  در   .(
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هاي شرعی و تکلیفی که حق اي از آموزهچنین تعریف کرد: مجموعه توان شریعت را اینمی
و رسانده است. این نظام  دادن به حیات دنیوي و اخروي انسان، از طریق وحی به ا براي سامان

 دهد.  فراگیر تنظیم تمام اعمال جوانحی و جوارحی انسان را پوشش می
شان جایگاه  ي عرفانیهایی است که شریعت در اندیشهسیدحیدر آملی ازجمله شخصیت 

ي شریعت، طریقت و حقیقت به بررسی  گانهي آثار خود با طرح سه اي دارد. او در همه ویژه
پرداخته است و قائل به اتحاد این سه مرتبه است. وي شریعت را که کاشف   ابعاد مختلف آن

) و سعی کرده است  132، ص 1368داند (آملی،  هاي عرفانی خود میاز وحی و منبع اندیشه
شناسی خود را مستقیماً از منابع شریعت با رویکرد شیعی خود تمام مبانی معرفتی و هستی

(رودگر،   کند  او    ).46، ص 1392دریافت  است.  پررنگ  بسیار  شیعی  نقلی  متون  او  آثار  در 
داند و این امر دلیلی بر  ویژه امیرالمومنین، میبیت پیامبر، بهبزرگان عرفان را منتهی به اهل

). وي امامان  113، ص1368بیت پیامبرند (آملی،  آن است که منابع معرفتی عرفان اصیل، اهل
و   طریقت  شریعت،  حقیقی  صاحبان  را  میمعصوم  (آملی،  حقیقت  ص1368داند   ،114  .(

ي  توان گفت در اندیشهاند، میکنندگان وحی و مبلغان شریعتازآنجاکه ائمه نیز خود، دریافت
ي تمام معارف توحیدي و عرفانی سالکان است. او مدعی است که  سید، شریعت سرچشمه 

ی شیعی بنیاد نهاده است  هاي عرفانی خود را منطبق با شریعت و با تلقاصول و قواعد اندیشه
). وي در روش کار فکري خود، از سه منبع معرفتی، یعنی عقل، نقل  110، ص1383(آملی،  

). در  478، ص1368یابی به مسائل شریعت استفاده کرده است (آملی،  و کشف، براي عمیق 
بر  مبتنی  و مناسک شرعی  تکالیف  در  اختلاف  تنوع  به مسائلی چون  بررسی دیدگاه سید 

ها و  داد و تناسب ذاتی افراد، تعاضد و تعارض عقل و شرع، نیازمندي دائمی به برنامهاستع
هاي شریعت، پیوند شریعت با حقیقت، تکامل قواي علمی و عملی با مناسک شرعی  راهبرد 

اند. این دست از مسائل بر اصولی عرفانی استوار است. مواجه هستیم که هریک درخور توجه 
ده است مبانی دیدگاه سید درخصوص شریعت و مسائل آن، استخراج  در این نوشتار سعی ش

و نقد و بررسی شود. در ابتدا تصویري کلی از دیدگاه سید ارائه شده و پس از آن، به تبیین  
 .مبانی آن پرداخته شده است

 

 دیدگاه عارفان درباب حقیقت شریعت . 2
اند: شریعت اقوال و اعمال و احکامی  اهل عرفان تعاریف مختلفی براي شریعت بیان کرده

است که حق به زبان پیامبر بر بندگاه معین کرده و موجب انتظام امور معاش و معاد است  
ي ربوبیت  ). برخی شریعت را التزام به عبودیت و حقیقت را مشاهده290، ص1371(لاهیجی،  
نی: «شریعت بدون تأیید حقیقت مقبول نخواهد بود و حقیقت غیرمقید به اند؛ یعمعنا کرده

اند شریعت طریقی است  ). برخی گفته159، ص1395شریعت نیز مقبول نیست» (قشیري،  
براي یافتن چیزي که شارع در دین مشروع الهی بیان فرموده است و طریقت التزام به تقوي 
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افعال، طریقت را اخلاق و حقیقت را احوال   ). بعضی شریعت را126، ص1393است (ترینی، 
اند که شریعت آن چیزي ). گروهی هم بیان داشته357، ص1385اند (سجادي،  بیان کرده

یابد و حقیقت کند و طریقت آن چیزي است سالک به حضور میاست که شخص عبادت می
می مشاهده  سالک  که  است  چیزي  (آملی،  آن  تع344، ص1383کند  در  نیز  برخی  ریف  ) 

شریعت از روایت «الشریعۀ أقوالی و طریقۀ أفعالی و الحقیقۀ احوالی» و «الشریعۀ نهر و الحقیقۀ  
اند از درآمیختن روایت و درایت علم شریعت به دست  اند. بعضی نیز گفته بحر» بهره جسته 

دهد. اعمال ظاهري چون طهارت و آید که مجموع کارهاي ظاهر و نهان را تشکیل میمی
احوال گویند (سراج،  روزه ر مقامات و  را  قلب  باطنی چون حالات  اعمال  ا عبادت گویند و 
اند: «معناه صدق  ). برخی نیز به صدق و اتحاد شریعت و حقیقت حکم کرده81، ص1388

کل واحد منهما على الآخر. فإن الشریعۀ حقیقۀ من حیث إنها وجبت بأمر الحق و کذا الحقیقۀ  
 ). 146، ص1388به وجبت بأمره الذى شرعه لنا» (کاشانی، شریعۀ من حیث إن المعرفۀ 

اندیشه تاریخ  دیدگاهدر  با  اسلامی  جایگاه  ي  درخصوص  مختلف  گروهاي  مختلف  هاي 
ایم؛ گروهی همانند فقها و اخباریان با تحفظ و  شریعت و مسائل مربوط به آن مواجه بوده

قیقت مناسک شرعی را در  بعدي به ساحت عمل، تمام حگري افراطی و نگاهی تکظاهري
پشتوانه بدون  عمل  و  تکلیف  رفع  براي  شرعی  همچون دانسته   دستورات  نیز  گروهی  اند. 

با باطنی از ظاهر  اسماعیلیه  گري بدون ضابطه، حقیقت اعمال شرعی را روحِ عملِ منفصل 
تأویلتلقی کرده از وادي  پایان، سر  بیاند که در  نیمعیار درآوردهگرایی  ز چون اند. گروهی 

ي تکالیف شرعی، بین حقیقت عمل شرعی  متکلمان با محوردانستن ثواب و عقاب در مسأله
با   تجارت و دادوستد عبد  را مانند  انداخته و حقیقت شریعت  پاداش و جزاي آن فاصله  با 

دانسته (علامه حلی،  مولاي خود  از صوفیان،  96، ص1388اند  برخی  همانند  نیز  گروهی   (
اي براي رسیدن به مغز برشمردند و اظهار داشتند که با وصول به وستهشریعت را همانند پ 

 ).  44، ص1361حقیقت، دیگر به پوست و قشر نیازمند نخواهیم بود (شبستري، 
طور  ي شریعت و طریقت و حقیقت، به گانهدر این میان، برخی مکاتب عرفانی با طرح سه 

نیازي  ي دیدگاه برخی عارفان از بیلیهاند. ظاهر اوبه بحث جایگاه شریعت پرداخته  مبسوط
زند و در تمثیلی، شریعت و طریقت را نردبانی  به شریعت پس از رسیدن به حقیقت دم می

داند که پس از نیل به آن، دیگر نیازي به چنین نردبانی نیست و براي رسیدن به حقیقت می
این مگفته  علم کیمیا شادند که ما علم  به  به  دانیم و عملیاند که: «کیمیادانان  کنندگان 

ند که ما  یافتگان به حقیقت شاد کنیم و حقیقت ند که ما چنین کارها میکیمیا، به عمل شاد
، دفتر پنجم، دیباچه).  1384زَر شدیم و از علم و عمل کیمیا شادیم؛ عتقاءاالله شدیم» (مولوي،  

، به کاربست آن علم  در این تمثیل، شریعت به آموختن علم کیمیا تشبیه شده است، طریقت
تبدیل به  حقیقت،  به و  را  طریقت  و  علم طب  فراگیري  به  را  شریعت  گاهی  به طلا.  شدن 

اند که دیگر  اي تشبیه کردهاستعمال داورهاي طبی براي رفع امراض و حقیقت را به شفایافته
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ع»  ي معروف «لو ظهرت الحقایق، بطلت الشراینیازي به علم طب و داروي آن ندارد و جمله
کنند (همان). برخی چون عارف شبستري در تمثیلی، شریعت را را نیز مؤید کلام معرفی می

بادامی می از  همچون  پوست است، ولی پس  به  نیازمند  به حقیقت  براي رسیدن  دانند که 
 )  44، ص1361وصول به حقیقت، نیازي به پوست آن نخواهد بود (شبستري، 

هاي مختلف را دارد. این اقوال در نظر ی و تفسیرالبته همواره چنین سخنانی تاب معان
مثابه پایندنبودن به شریعت در بعضی مراتب سیروسلوك دانسته شده  بعضی از اندیشمندان به

دانسته  و ذهنی  روانی  بیشتر محصول مسائل  را  و چنین دیدگاهی  که است  واقعیتی  تا  اند 
رکه پایبندنبودن به شریعت را ت). ابن118، ص11، ج1377انسان در پی آن است (جعفري،  

 گوید: پذیرد و مینمی
ي مشاهده که اقصاي مراتب یقین است، اگر پوست سالک پیش از رسیدن به مقام و مرتبه 

ي او فاسد شده باشد...، اگر پیش از ایقان یقین که مقام مشاهده  بشکند، حقیقت شخصیه 
 ). 132، ص1375رکه، تاست، سلب قیود کند، نشان فساد حقیقت سالک باشد (ابن

ند که شناخت  دانند. آنان معتقداما گروهی دیگر نیز پایبندي به شریعت را بر خود لازم می
بر صوفیان واجب است (کلابادي،   به آن، مطابق نظرات فقها،  ،  1364علم شریعت و عمل 

از 363ص اطاعت  و  معتقدند  حقیقت  و  شریعت  بین  ناگسستنی  پیوند  و  ارتباط  به  آنان   .(
به همراه شریعت ممکن  شر بقاي در حقیقت را  نیل به حقیقت و تحفظ و  را مجراي  یعت 

گویند: «اقامت شریعت بی وجود حقیقت محال بود و اقامت بی حقیقت محال» دانسته و می
به حقیقت،  219، ص1428(هجویري،   نباشد  مؤید  تعبیر قشیري: «هر شریعت که  به  و   (

،  1395بود به شریعت، هیچ حاصل نیاید» (قشیري،  پذیرفته نبود و هر حقیقت که بسته ن
نویسد: «هرکس چنین دعوي کند که حقیقت، مخالف شریعت و باطن،  ). غزالی می189ص

 ). 22، ص1، ج1989مغایر ظاهر است، به کفر نزدیک است تا به ایمان» (غزالی، 
گوید: «اگر حقیقت شرع بجویی، پس شریعت است و طریقت است و شمس تبریزي می

گاه که حقیقت. شریعت چون شمع است. مقصود و معنی شمع آن است که جایی روي. آن 
نگري. راهی  کنی در آن میسازي و برمیشمع بود، به راستی به آن قناعت کنی. آن فتیل می

نروي فایده کند؟ به حقیقت کی رسی به آن؟ پس به حقیقت باید برسی، در طریقت بروي»  
در اینجا شمس شریعت به معناي جامع را در سه اعتبار   ).85، ص1391(شمس تبریزي،  

را شمعی فروزان میشریعت، طریقت و حقیقت می با آن داند و شریعت  پیامبران  داند که 
نمایند و به پیوند حقیقی این اعتبارات مسیري نهایی براي نیل به طریقت و حقیقت را می

ه است و حقیقت بی شریعت و  اند که: «طریقت بی شریعت هواوهوس و وسوسحکم کرده
 ). 251، ص1371طریقت، زندقه و الحاد» (لاهیجی، 
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 تصویر کلی دیدگاه سید. 3
شریعت، طریقت و حقیقت، اعتبارات مختلف از حقیقتی واحد هستند و در متن واقع،  

گانه عناوین  ). این مراتب سه 11، ص1383گونه اختلافی ندارند (آملی،  این سه اعتبار هیچ
).  5، ص1368اند که هرگز از یکدیگر انفکاك ندارند (آملی،  متعدد یا مراتب طولی یک حقیقت 

اقتضائات   از  اقتضائات نبوت و حقیقت را  از  اقتضائات رسالت، طریقت را  از  سید شریعت را 
ي این مراتب به یک شخص یا به یک حقیقت ). همه29، ص1383داند (آملی،  مقام ولایت می

دد که همان معناي «شریعت جامع» است و اسماي مختلفی که بر شریعت گرواحد بازمی
).  31، ص1383اند که بر حقیقت واحد دلالت دارند (آملی،  شود، الفاظ مترادفیاطلاق می

اند. رعایت  کنندگان این مراتبگانه است. انبیا نیز رعایتمرتبت جامع مراتب سهمقام ختمی
است واجب  عاقلی  هر  بر  مراتب  طریقه این  این  زیرا  است  ؛  راستین  عارفان  روش  التزام،  ي 

 ). 365، ص1368(آملی، 
ي حقیقت است و معتقد  در نگاه سید کمال شریعت به طریقت و کمال طریقت به مرتبه

پذیر نیست و نیل به حقیقت نیز است بدون نیل و وصول به شریعت، تحقق طریقت امکان
ي ي وسط بدون تحقق مرتبهگاه مرتبه؛ زیرا هیچپذیر نخواهد بودبدون تحقق طریقت امکان

 ي وسط امکان تحقق ندارد.  ي نهایی بدون مرتبهاول و مرتبه
ي «بدایت، وسط و نهایت» تقسیم  وي در تقسیمی، انسان را برحسب نوع، به سه مرتبه

)،  68، ص1383ي شریعت منطبق است (آملی،  گانهکند که هریک بر یکی از مراتب سه می
ي «لِکُلٍّ جعَلَْنا گیرد. وي آیهشماري را در بر میانسان ازلحاظ شخص (نه نوع) مراتب بیولی  

مِنْهاجاً» را دلیل این تقسیم نویسد: «لو لم یکن فی  داند و میبندي خود میمِنْکمُْ شِرْعَۀً وَ 
مراتب   القرآن الا هذه الآیه، لکفت برهانا علی صدق ما قلنا». سیر و حرکت معنوي انسان در

). این مراتب  104، ص1383گانه منطبق است (آملی،  مختلف با معناي شریعت و اعتبارات سه 
و تقسیمات به پیروان و سالکان مربوط است، نه خود انبیا و درواقع مقصد نهایی پیروان انبیا 

 ).  37، ص1381ي شروع سیر انبیاست (حسینی، موضعی است که نقطه
بدون واسطه به دست نیاید و از طریق تأملات عقلی و لوازم عارفان معارف یقینی را که  

مثابه علم الیقین دانسته ي شریعت را بهگویند. سید مرتبهشیء حاصل شود، «علم الیقین» می
ي دومی که عارفان درباب یقین در نظر  ). مرتبه15، ص1383کند (آملی،  و با آن منطبق می

در این مرتبه، معلوم بدون واسطه به مشاهده و ادراك  ي «عین الیقین» است.  گیرند، مرتبهمی
ها حذف شده و عالم و معلوم مستقیم با  آید. در این مرتبه هرچند واسطهفاعل شناسا درمی

شونده دوگانگی وجود  کننده با شیء ادراكشوند، اما هنوز بین شخص ادراك هم مرتبط می
).  15، ص1383کند (آملی،  ین تطبیق میي عین الیقي طریقت را با مرتبه دارد. سید مرتبه 

ي «حق الیقین» است. در ي یقین نزد عارفان است، مرتبهترین مرتبهي سوم که نهاییمرتبه 
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تنها هیچ نوع واسطه براي حصول یقین در بین نیست، بلکه هیچ تغایري نیز بین  این مرتبه نه 
ي حق علوم خواهد بود. او مرتبهعالم و معلوم نخواهد بود و یک نوع اتحاد وجودي عالم با م

 ).  16، ص1383دهد (آملی،  الیقین را با اعتبار سوم از اعتبارات شرع، یعنی حقیقت، تطبیق می
ها قائل است و این امر را به اختلاف اعیان ثابته در  سید به اختلاف ذاتی و معنوي انسان

معنا و اختلاف در معنا نیز کند. اختلاف در صورت بر اختلاف  صورت علمی حق مستند می
ها به تفاوت و استعداد ذاتی  بر اختلاف در حقایق و اعیان دلالت دارد؛ پس تفاوت در قابلیت

هاي افراد مختلف است، امکان ارشاد گردد. چون استعداد و قابلیتاعیان ثابته موجودات بازمی
ف نیز بر اقتضاي وجودي و وصول به کمالات به یک روش و طریق واحد وجود ندارد؛ این اختلا

ها  مبتنی است که هرگز منفک نخواهد شد؛ پس باید روش شرایع به مقتضاي تفاوت استعداد
). عنایت الهی مقتضی آن است که هر شخصی را به کمال  36، ص1383متفاوت شود (آملی،  

اد  شود، مگر با لحاظ تناسب تکلیف با استعدمعین و مشخص خود برساند، این امر حاصل نمی
ها نیز محال است؛ زیرا علم خداوند به اختلاف اعیان، ازلی و ذاتی افراد. رفع اختلاف و تفاوت

 ). 402، ص1، ج1385ذاتی است و هرچه ذاتی و ازلی بود، تغییرناپذیر است (آملی، 
ي فروع  اختلاف در استعداد، موجب اختلاف در تکالیف است. البته این اختلاف در حیطه

). اختلاف در  139، ص1383ي اصول و قواعد اصلی (آملی،  ست، نه در حیطهو احکام جزئی ا
آن حقیقی  و  ماهوي  اختلاف  بر  اشیا  کیفیت  و  نمیکمیت  دلالت  شرایع ها  بنابراین  کند؛ 

حسب مراتب و درجات افراد، اوضاع و احکام جزئی  گونه اختلاف ماهوي ندارند، ولی بههیچ
این اختلاف و تکثر در گروه35ص1383پذیرند (آملی،  مختلف را می البته با وجود  ها و  ). 

). به دلیل  139، ص1368گانه، اتحاد در مقصد، در جمیع مراتب وجود دارد (آملی،  مراتب سه
العمل خاص نیازمند ها، هرکسی براي رسیدن به کمالات معین خود به راهبرد و دستور تفاوت

موارد در مراتب مختلف شریعتاست که همه این  باید توجه   ي  البته  ملاحظه شده است. 
 داشت که در نگاه سید، آنچه که تکثر پذیرفته است، تکثر رتبی یک دین است، نه تکثر ادیان. 

محدودیت و  محیط  رسومات  به  که  از عقلی  بسیاري  فهم  از  است،  آلوده  طبیعی  هاي 
رساند،  اد میمناسک شرعی ناتوان است. عقل پیراسته و ناب که عنایت الهی نیز به آن امد

ي کامل شرع و برابر با شرع است. عقل مطلق و  مطابق با شریعت است. چنین عقلی نسخه
از یکدیگر جدایی ندارند. چنین عقلی شرع درونی است؛   این دو  کامل همان شرع است و 

اي هستند که دو ظهور دارد (آملی،  که شرع عقل بیرونی است و هر دو حقیقت یگانهچنان 
ج1385 ص7،  به736،  به همین)؛  شریعت  ظهور  نباشد،  وسیله دلیل،  اگر  که  است  عقل  ي 

پذیر و اجراشدنی نخواهد بود. وي عقل و شریعت را به نفس و بدن تشبیه کرده  شریعت تبیین 
پذیر نیست، تصرف در شریعت، گونه که تصرف روح بدون اجزا و بدن امکاناست؛ زیرا همان 

و ظهور کمالات و مراتب شریعت هم بدون عقل و    معرفت به آن، عمل به مناسک شرعی
اي است گونه). نیازمندي طرفینی این دو به739، ص1368مراتب آن میسر نیست (آملی،  
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که شرع هرگز بدون عقل تبیینگر نخواهد بود و عقل بدون شرع هرگز هدایتگر نیست؛ عقل 
یکدیگرند؛   نیازمند  نور است که هر دو  الا  مانند چَشم و شرع مانند  العقل لن یهتدي  «ان 

بالشرع و الشرع لن یتبین الا بالعقل و العقل کالأس و الشرع کالبناء، و لن یغنی أس ما لم  
 ). 140، ص1914یکن بناء و لن یثبت بناء ما لم یکن أس» (راغب، 

(آملی،   دارد  مستفاد  و  بالفعل  بالملکه،  هیولانی،  عقل  چون  مراتبی  ج1385عقل   ،7  ،
ي کشف و ادراك ب ازنظر دقت و شدت در فهم و ازنظر گستردگی در حوزه). این مرات740ص

هاي چشمگیري دارند؛ از این لحاظ اگر هریک از مراتب عقل توانایی فهم شریعت را  تفاوت
نداشت یا خلاف آن را ادراك کرد، به این معنی نخواهد بود که دیگر مراتب عقل نیز با این 

دلیل اگر حکمی از مناسک شرعی با عقل  همین)؛ به274، ص1381اند (حسینی،  حکم موافق
توان حکم به ناسازگاري عقل و شرع من و دیگر افراد همانند من مخالف و معارض بود، نمی

تواند با عقل دیگران و دیگر مراتب  ي عقل من ناهماهنگ بود، میکرد؛ زیرا آنچه که با مرتبه
از مراتب بالاتر   ي  اي نداشت، امکان داوري دربارهعقل بهرهعقل هماهنگ باشد. اگر کسی 

مناسک و احکام شریعت ندارد؛ زیرا فاقد شروط داوري درخصوص یک چیز است و درحقیقت  
). در چنین  275، ص1381این نحوه از داوري، داوري در مورد امر مجهول است (حسینی،  

اوامر الهی باشد و  ترین کار براي یک مکلف عاقل این است که تسلیم و منقاد  حالتی، صحیح
)؛ «لیس للمکلف العاقل أصلح من 116، ص1394از ماهیت و حقیقت آن سؤال نکند (آملی، 

و   ماهیتها  عن  السؤال  عدم  مع  و  بها  التصدیق  و  الشرعیه  احکام  و  اللهیه  للأوامر  التسلیم 
 ).116، ص1383حقیقتها» (آملی، 

گوید که عقل من در این  میترتیب درباب تعارض یا تخالف عقل و شرع چنین  همینبه
نمیمرتبه  را  امري  چنین  ادراکی  محدود  مطلق  ي  عقل  با  شرعی  امر  این  آنکه  نه  فهمد، 

از محدوده معارف شریعت  این سخن که بعضی  باشد. پس  ي عقل خارج است،  ناهماهنگ 
  ). بنابراین236، ص  7، ج1385یعنی «خارج از توانایی عقل آلوده و ناقص عرفی» است (آملی،  

ي عقل عرفی است، باید از نقادي در شریعت بپرهیزد و به شریعت انقیاد  انسانی که در مرتبه
کامل داشته باشد؛ زیرا چنین اوامري در محدوده و توانایی ادراك او نیست تا شأن بررسی  

(همان، ج باشد  احادیث  410، ص7داشته  زیرا  نقل گرفت؛  را مخالف  آن  نباید  ). همچنین 
ها فهم درستی نداریم.  اند، از آناند، یا اگر رسیدهرد که به دست ما نرسیدهبسیاري وجود دا

گانه از شرع، حکم به خلاف عقل  محض شنیدن مسائل و قواعد این اعتبارات سه پس نباید به
 ).  116، ص1383یا نقل کرد (آملی، 

علمی و    يصورت بالقوه است. نفس انسانی دو قوهکمالاتی که در انسان وجود دارد، به
عملی دارد که هریک درجات و مراتبی دارد. کمال مطلق، منحصر در معرفت تام به خداوند  
است و نقصان مطلق، شناخت و معرفت نداشتن به خداوند است. محتواي شریعت مُخرج قواي 
علمی و علمی انسان از قوه به فعل است. تمام سعی شریعت در جهت تکمیل این دو قوه  
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س تمام اوامر و نواهی شرعی خارج از این دو جهت نخواهد بود. پس با تکمیل  اساایناست. بر
رسد و از این نظر، هدف شرایع و انبیا  قواي علمی و عملی، شخص به کمال معین خود می

ي انسان  ي بهرهاندازه ي کمال انسانیت به). درجه321، ص1368شود (آملی،  نیز محقق می
تر است  اش از کمال انسانی فزوناز عبادت بیشتر، بهره  از عبادت شرعی است؛ هرکس سهمش

ي انسانیت خارج شده است و کاربرد لفظ «انسان» اي از عبادت ندارد، از دایرهکه بهرهو آن
دلیل خداوند «تعلیم قرآن» را بر  همینبراي چنین شخصی، به مجاز و اشتراك لفظ است. به 

که برحسب ن علم القرآن، خلق الانسان»، درحالیانسانیت مقدم داشته است و فرمود: «الرحم
می داده  تعلیم  سپس  و  خلق  ابتدا  انسان  ظاهري،  اندیشهفهم  در  پس  که  شود.  سید  ي 

انسان معنی ویژهبرخاسته  از شریعت است،  الهی و  ي  تعالیم  با  انسانیت  اي دارد و حقیقت 
زي جز اتحاد وجودي ). تعلیم قرآن چی248، ص2، ج1385شریعت گره خورده است (آملی، 

انسان با حقیقت تکوینی قرآن نخواهد بود؛ زیرا در نگاه عارفان، سه کتاب تکوین، تدوین و  
 ). 363، ص1، ج1385انسان، سه حقیقتی هستند که با هم اتحاد وجودي دارند (آملی، 

ي علوم شریعت از حق تعالی را ها استعداد دریافت بدون واسطهي انسانازآنجاکه همه 
رند، در این میان، انبیا با تناسبی ذاتی که بین خود و حق تعالی دارند، حامل دریافت علوم  ندا

). پس ازجمله دلایل احتیاج انسان به انبیا،  141، ص1383اند (آملی، شریعت از خداوند شده
هاي شرعی است؛ زیرا با نبود مناسبت خاص بین بندگان با حق،  در دریافت مناسک و برنامه

برقرار امکان د بین دو ذات هیچ مناسبتی  ریافت شریعت وجود نخواهد داشت. اگر حقیقتاً 
نباشد، هیچ محبتی هم محقق نخواهد شد. انبیا چون از حیث نفسانی به اوصاف و اخلاق  

هاي نقلی، انبیا حالاتی  اند. براساس برخی گزارشاند، این مناسبت را اخذ کردهالهی متصف
ذاتی آنان با حق است؛ «لی مع االله وقت لا یسعنی فیه ملک    دارند که مختص به مناسبت

). همچنین آیات و روایاتی وجود دارد که بر  147، ص1383مقرب و لا نبی مرسل» (آملی،  
کند که هم از جانب حق محقق است و هم از جانب عبد؛ مانند «یحبهم و  محبتی دلالت می

نمی حاصل  محبت  زیرا  منایحبونه»؛  آنکه  مگر  (آملی،  شود،  باشد  محقق  ،  1383سبتی 
ها به اختلاف در  ها و قابلیتي استعداد). طبق مبناي عارفان درباب اعیان ثابته، همه148ص

گردد؛ بنابراین استعداد و خصوصیت ذاتی انبیا براي دریافت  اعیان و ماهیات در علم الهی بازمی
 . )149، ص1383گردد (آملی، شریعت نیز به استعداد اعیان بازمی

 

 شناختی شناختی و هستی ي معرفتگانهسه. 4
اي است گانهشود، سهازجمله مطالب مهمی که جزء اصول و مبانی کار سید محسوب می

گوید: «انحصرت کند. وي در عبارتی میکه او در «هستی»، «معرفت» و «شریعت» ترسیم می
معرفۀ  و  تعالی  الحق  معرفۀ  الثلاث: من  المعارف  فی  اجمالاً  المحققین  عند  المعارف  رئوس 

الانسا معرفۀ  و  (آملی،  العالم  معرفت59، ص1368ن»  در سه ساحت  ). همه  نوع،  ازنظر  ها 
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ي حقیقی در خود ساحت  گانهشناختی، وجود سهي معرفتگانهمنحصر است و دلیل وجود سه
گوید: «و الغرض من اثبات التثلیث فی المعلوم و المعلومات  هستی است وي در این زمینه می 

).  502، ص1368ري بحکم الحقایق الثلاثۀ» (آملی،  ان الوجود هکذا وقع و ان الظهور هکذا ج
شناسی عرفانی بر وجودشناسی عرفانی مبتنی است. این دو اصل مهم در  اساس معرفتبراین

مراتب سه اندیشه نیز  براي شرع  است  باعث شده  او  را ي  و حقیقت  گانی شریعت، طریقت 
اسلام، ایمان و ایقان و    ریزي کند و خود این مراتب در شرع مقتضی مراتب دیگري چون پی

ي مهم ). نکته351، ص1368اند (آملی،  نبوت، رسالت و ولایت و اقوال و افعال و احوال شده 
خواهند    گانهآن است که براساس این نظام فکري، سراسر اعمال و مناسک شرعی مراتبی سه

،  1383(آملی،    ي طولی دارند داشت؛ مانند وضو، نماز، روزه که این مراتب با یکدیگر رابطه
). همچنین در تشریح و تطبیق کتاب تدوین، تکوین و انفس نیز معتقد است هر سه،  87ص

ي ). سید به رابطه206، ص1، ج1385ي حروف، کلمات و آیات را دارند (آملی،  گانهمراتب سه
  کند، «الشریعۀ و الطریقۀ طور که خود اشاره مینظر داشته است و همانطولی این مراتب دقت

و الحقیقۀ و ان لم تکن بینها مغایره فی الحقیقۀ، لکن کمال الشریعۀ لا یکون الا بالطریقۀ،  
). پس در نگاه ایشان، بین  100، ص1383کما ان کمال الطریقۀ لا یکون الا بالحقیقۀ» (آملی،  

این مراتب، فهمِ  این مراتب رابطه  از افراد اهل  ي طولیِ ظاهر و باطن برقرار است و هریک 
صوص به خود را دارند؛ هرچند تباین در فهم ندارند، ولی تکثر رتبی و طولی در معرفت  مخ

 ). 306، ص1، ج1385ها برقرار است (آملی، میان این گروه
هاي هستی، معرفت و شریعت را در بر گرفته است. ما با  ي ساحتدرواقع این اصول همه 

نحو کلی و نوع، منحصر در سه هحقیقتی واحد مواجهیم و معرفت مراتبی طولی دارد که ب
به مراتب سه افراد  و  از لحاظ اشخاص  گانه منحصر نیست (همان،  مرتبه است. هرچند که 

 ). هریک از این مراتب از واقعیت برخوردارند و ارزش معرفتی دارند.  350
یکی از دستاوردهاي طرح سیدحیدر آملی پیوند مناسک شریعت با متن واقعیت است. او  

ها را به  گیرد، تمام لایهاي که در متن هستی، معرفت و شریعت در نظر میگانههاي سهبا لایه
بازمی واحد  عینی  حقیقت  لایهیک  تمام  درواقع  پس  مناسک  گرداند.  از  اعم  شریعت،  هاي 

ي حقیقی و تکوینی خواهند داشت. دستاورد کار او آن است که طبق  شرعی و باورها، ریشه 
شود. وي از این طریق گانه منحصر میي طولی تودرتوي سه ی در لایهاین مبانی، معرفت دین

هاي مختلف معرفتی است، حل  هاي علمی را که بین فرقهسعی کرده است بسیاري از نزاع 
ها را در سطح و لایه و  ي فهمکند و با ترسیم معرفت طولی در شریعت توانسته است همه 

 ند. ي خود، حاکی از واقعیت و ارزش بدامرتبه 
 

 ي معرفتگانه. منابع سه5
ي سید به آن توجه شده است و او سعی کرده براي  روش واحدي که در سراسر اندیشه

تبیین مدعیاتش از آن تخطی نکند، استفاده از سه منبع «عقل»، «نقل» و «کشف» است که  
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و  دهند. او براي این سه منبع، «وحدت در موضوع»  هر سه از یک حقیقت واحد آگاهی می
ها بر اختلاف  کند و معتقد است تنوع و اختلاف در عبارت«کثرت در روش» را ترسیم می

ي دیگري است که سید  ). این هم نقطه478، ص1368موضوع دلالت نخواهد داشت (آملی، 
 سعی کرده است موضع وفاقی میان اهالی نقل و کشف و عقل برقرار سازد.  

 

 . توحید عرفانی 6
ند که مصداق حقیقی و بالذات وجود، ذات حق تعالی است.  معتقد  عارفان درباب توحید 

ها مظاهر و شئون وجود مطلق هستند. به تعبیر سید، «ان الوجود من حیث هو وجود،  کثرت 
أعنی لوجود المطلق، وجود واحد حقیقی لا کثره فیه لوجه من الوجوه؛ أي أنه لا یجوز أن  

). در این دیدگاه فقط یک «بود» در هستی  655، ص1368یکون الوجود أکثر واحد» (آملی،  
،  1368وجود دارد که آن حق تعالی است و غیر او همه «کرد» و مظاهر آن هستند (آملی،  

ي ظاهر و مظهر خواهد بود.  ي حق با کثرات عالم، رابطه). در فضاي عرفانی، رابطه646ص
الغیر و اثبات وجود الحق، شریع ه و طریقه» است (آملی،  توحید در نگاه سید، «نفی وجود 

هاي توحید، دو اصطلاح «توحید الوهی» و «توحید وجودي» ). او درباب گونه76، ص1368
کند (آملی،  را به کار برده و از تقسیمات مصطلح و رایج اهل عرفان در این زمینه استفاده نمی

ت که این  ). از این لحاظ براي وجود، ظهور و مراتب و تجلیات مختلف قائل اس83، ص1368
تمام صحنه  در  در  مراتب  وي  که  است  اساسی  مبانی  از  اصل  این  دارند.  حضور  هستی  ي 

هاي انسان، هستی و شریعت مطرح و از آن استفاده کرده است. اساس شریعت، توحید  گانهسه 
(آملی، ج عمق 229، ص1است  از  غرض  لایه).  تودریابی  مشاهدههاي  شریعت،  ي حق  توي 

به  ي حق حاصل نمی). مشاهده75، ص5فاقی است (آملی، جتعالی در مظاهر آ شود، مگر 
تأویل صورت می با  نیز  امر  این  که  عالم  انفس،  آفاق،  کتاب  سه  جتطبیق  (آملی،  ،  5گیرد 

 گوید:  باره می). وي دراین75ص
التی هی   الحق  معرفۀ  الی  معارج  و  سلمّ  الانسان  معرفۀ  و  العالم  «...معرفۀ 

بالذات و هذه الثلاث موقوفۀ علی معرفۀ القرآن و اسراره و حقائقه و علی  المقصود  
هو   الذي  الانفسی  بالکتاب  و  تفصیلاً  العالم  هو  الذي  الآفاقی  بالکتاب  تطبیقه 

 ). 229، ص1، ج 1385الانسان اجمالاً» (آملی، 
 

 . عالم و مراتب هستی 7
االله را عالمَ  ت. عارفان ماسويي عالم و مراتب آن اسیکی از دیگر مبانی طرح سید، مسأله

ي آن، خداوند را از لحاظ اسما و  وسیلهگویند و به هرچه غیر حق باشد، عالمَ گویند؛ زیرا به
می (آملی،  صفاتش  ج1385شناسند  ص2،  به28،  «صقع ).  به  را  تعینات  عارفان  طورکلی 

عالم را به پنج قسم  بندي دیگر، کلیات  کنند و در تقسیمربوبی» و «تعینات خلقی» تقسیم می
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). تعینات خلَقی، خود به سه قسم عالم عقل، مثال  116، ص1374کنند (قونوي،  تقسیم می
شود. ترتیب وجودي این عوالم، ترتیبی متناسب با نظام الهی است و هریک و ماده تقسیم می

قرار  ي طولی بر). میان عوالم رابطه323، ص1، ج1385شود (آملی،  مظهر عالم مافوق خود می
ي عکس و صاحب عکس یا ظاهر و مظهر ي عالم پایین با عالم بالاي خود، رابطه است. رابطه 

ي عوالم نیز به اسما ي عالم بالاست و همهاست و به تعبیر ملاصدرا، عوالم پایین مثال و سایه
ي ). سید از این اصل در ترسیم رابطه314، ص1366گردند (ملاصدرا،  و صفات حق بازمی

روشنی  هاي شریعت و حقایق هستی برقرار است، بهاي که در لایهگانهبین مراتب سهطولی  
ي طولی و مظهریت عالم پایین نسبت به عالم  کند؛ زیرا اگر مراتب هستی از رابطه استفاده می

 توان اتصال حقیقی بین مراتب شریعت تا حقیقت واحد را اثبات کرد.بالا برخوردار نباشد، نمی
 

 ن ثابته . اعیا8
اندیشه   در  که  مهمی  مسائل  از  شریعت یکی  جایگاه  تبیین  در  و  است  آشکار  سید  ي 

ي موجودات هستی ي اسماي الهی و اعیان ثابته است. همهخوبی از آن استفاده شده، مسألهبه
ي ظهور اسما هستند و تمام خصوصیات موجودات با حقیقت اسمی که در آن ظهور  ثمره

اند.  ي یک اسم یا چند اسم از اسماي الهیدهندهب دارد. موجودات نشاندارد، یک نحوه تناس
ها ازنظر فعلیتِ ظهور اسما با یکدیگر تفاوت  ي اسماست. انساني همهدهندهانسان، تنها نشان

انسان در  اسما  بالفعل  ظهور  و ضعف  و  دارند. شدت  است  انسان  تفاوت  و  تغییر  موجب  ها 
 ).9، ص 1383ر اسما متفاوت است (آملی، استعداد انسان نیز براي ظهو

هاست.  صور علمی یا همان اعیان ثابته، علم ذاتی حق تعالی به اسما و صفات و مظاهر آن
توان از آن پرسش  ي تغیر و تبدیل؛ پس نمیعلم ذاتی نه منفک از ذات است و نه پذیرنده

توان سؤال کرد میبودن پرسش است، نه نهی از چیزي که  کرد. درحقیقت سخن از ناممکن
 ). 21، ص1381(حسینی، 

از مجعول درباره  ثابته، سخن  اعیان  ازلی حق  ي  اعیان معلومات  زیرا  آنان است؛  نبودن 
ي آن، یا ي عدمی داشته باشند و در این صورت، لازمه هستند؛ اگر مجعول باشند، باید سابقه

ها، و هر دو  لی پیش از جعل آنتقدم زمانی علم بر معلومات است، یا نبود علم به معلومات از
). همچنین علم تابع معلوم است. وجود علم، وجود  11-10، ص1383لازمه باطل است (آملی،  

تبعی است و وجود معلوم، وجود متبوع است. پس ازآنجاکه تا وجود متبوع نباشد، وجود تابع  
ي  دهندهشانمحال است (زیرا علمی که مطابق معلوم نباشد، جهل است)؛ پس وجود تابع ن

او مجعول باشند (آملی،   ازلی  ،  1383وجود متبوع است؛ بنابراین محال است که معلومات 
 ).  10ص

علم حق تعالی عین ذات اوست و ماهیات و اعیان ثابته، صور علمی حق تعالی است. جعل  
در ذاتیات محال است؛ بنابراین جعل اعیان و ماهیات محال است. همچنین جعل به وجود 
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گیرد، نه به وجود علمی که معدوم خارجی است. اعیان و ماهیات در خارج  خارجی تعلق می
). اگر معدومات،  12-11، ص1383ها محال است (آملی،  ق جعل به آناند؛ بنابراین تعلمعدوم

مجعول باشند، باید ممتنعات نیز مجعول باشند؛ زیرا ممتنعات نیز صور علمی هستند. علت  
هاست. پس ماهیات و اعیان نیز که نیافتن جعل به ممتنعات، وجود خارجی نداشتن آن تعلق

چ تا  نیستند.  مجعول  ندارند،  خارجی  نیست وجود  مجعول  نکند،  پیدا  خارجی  وجود  یزي 
 ). 13، ص1383(آملی، 

ها نیز  شود که استعداد و قابلیت دارند. چون قابلیتگونه بر مظاهر ظاهر میحق تعالی آن
کنند (آملی،  شود که اعیان طلب میگونه ظاهر میگردد. پس حق آنبه اعیان ثابته اشیا برمی

ظهور20، ص1383 محصول  هستی  عالم  به  ).  بنابراین  است؛  الهی  کثرت  اندازهاسماي  ي 
هاي  ناپذیر است. پس پرسش از تفاوتکمالات و تعدد اسما، تعدد و تفاوت مظاهر نیز اجتناب

گردد.  گردد و پرسش از اسما به کمالات حق بازمیهاي اسما برمیموجودات هستی به تفاوت
تفاوت  از  اوست، سؤال  ذاتی  نیز  ذاچون کمالات حق  بود  هاي  بیهوده خواهد  موجودات  تی 

ي «لایزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقهم»  ). سید آیه20، ص1381(حسینی، 
داند؛ «خلق» یعنی اعطاي وجود بر  ها در ماهیت و عقایدشان میرا دلیلی بر اختلاف انسان

آرا و عقاید    هاي متفاوت درمقتضاي اعیان ثابته و «لذلک خلقهم» دلالت بر خلقت به گونه 
 کند، مطابق با استعداد شخص است. است. پس وجودي که خداوند اعطا می

پناه،  کنند (یزدانراز اختلاف افراد، اعیان ثابته است که از آن به سر القدر نیز تعبیر می
 )؛  491، ص1389

«ان الاستعدادات مختلفۀ و القابلیات متفاوتۀ لا یمکن ارشاد الکل فی مرتبۀ  
 ).  46، ص1383طریقۀ واحدة» (آملی، واحدة و 

گانه است. به دلیل تفاوت در استعداد،  بندي شریعت به مراتب سهین امر کلید تقسیما
همه ارشاد  شیوه امکان  به  مخلوقات  و  ي  هماهنگ  باید  برنامه  پس  نیست؛  میسر  واحد  ي 

لایه بنابراین  باشد؛  افراد  استعداد  با  ذومراتبمتناسب  و  شریعت  بندي  در  شدن  تفاوت  بر 
  استعداد افراد مبتنی است و این تفاوت نیز ریشه در تفاوت اعیان ثابته دارد.

لقوله  الماهیات  و  الحقائق  الاستعدادات و  الخلق مختلفون فی  ان  «...حیث 
لیسوا علی طبقۀ واحدة فیجب أن یکون هذا   تعالی: «و لایزالون مختلفین» و 

ترتیب علی  مترتّباً  للکل  شاملا  و    الکتاب  المرتبۀ  فی  درجاتهم  و  طبقاتهم 
الاستعداد لیصل کل واحد منهم الی حقه المعین له فی الازل بحسب القابلیۀ... و  
لایلزم من الحکیم الکامل الاخلال بالواجب و العبث فی اقواله و افعاله» (آملی،  

 ).  358، ص1، ج1385
طور  ت که شریعت بهها و دائمی بودن این اختلافات موجب شده استفاوت در استعداد

ها را به کمال ضروري تمام استعدادات افراد را به ترتیب طبقات و درجاتشان در  بر گیرد تا آن
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شناختی، یکی دیگر  شناختی و هستیي معرفتگانهمعین خود برساند. البته ما در بحث سه
 ختی دانستیم. شناشناختی و هستیبودن معرفتبندي شریعت را مبناي ذومراتباز مبانی لایه

 

 . انسان؛ عالم صغیر و کتاب اجمالی 9
نحو اجمال در خود دارد. درواقع نسخه و ي مراتب موجود عالم هستی را به انسان همه 

اي از هر مرتبه از مراتب کلی و جزئی عالم کبیر در عالم انفسی موجود است و «آیات»، نمونه 
،  2، ج1385کتاب صغیر الهی است (آملی،  «کلمات» و «حروف» انفسی دارد. خود انسان یک  

هاي مهم این کتاب کوچک الهی (انسان)، جامیعت آن نسبت به کتاب  ). از خصوصیت 15ص
این  درخصوص  وي  انسان.  جمعی  مقام  و  جامعیت  دلیل  به  هم  آن  است؛  قرآنی  و  آفاقی 

می جامع  جامعیت  کتاب  کلها،  للحقائق  جامعیتک  و  مجموعیتک  حیث  من  «لانک  گوید: 
(آملی،   للکل»  کامل  مصحف  و  ج1385للجمیع  ص1،  انفسی  254،  کتاب  که  هنگامی   .(

ها و مراتب طولی داشته باشد و همسان و متناظر و منطبق بر  همچون کتاب آفاقی عالم، لایه
توان به شناخت و ارتباط با دیگري دست  عالم کبیر باشد، با ارتباط به یکی از این دو، می

ها مبتنی است، از  ). این ارتباط که بر معرفت به هریک از آن32، ص2، ج1385یافت (آملی،  
بر آنکه آگاهی حضوري یک نوع اتحاد  پذیر است. علاوهدو راه آگاهی حصولی و حضوري امکان

 آورد. و اتصال با این کتب را براي انسان به ارمغان می
) که عبارت  56، ص1378زاده،  گویند (حسنهاي ذوبطون انسانی لطایف سبع میبه لایه 

به  را  مراتب  برخی  البته  اخفی.  و  سر، خفی  روح،  قلب،  نفس،  طبع،  از:  دیگر گونهاست  اي 
هاي دیگري نیز  ) و درخصوص چنین چینشی دیدگاه210، ص1378اي،  برشمردند (قمشه

توان این هفت مقام را در سه مقام کلی جاي  ). می25، ص1، ج1385وجود دارد (کاشانی،  
ي ایقان قرار در مقام اسلام، قلب و عقل در مقام ایمان، و چهار مقام دیگر در مرتبه داد: نفس  

) و چون این سه مقام (اسلام، ایمان، ایقان) از مقتضیات مراتب 183، ص1386دارد (افضلی،  
توان گفت این لطایف سبعه انسانی در سه  ي شریعت، طریقت و حقیقت هستند. میگانهسه 

شریعتمرتبه  کلی  می  ي  همهقرار  و  انسانگیرند  سهي  درجات  این  در  نیز  جاي  ها  گانه 
،  1385گانه قرار دارند (آملی،  گیرند و به تعبیر سید، بلکه کل هستی، تحت این عناوین سهمی
 ). 34، ص3ج

انساننکته این است که دستیابی کامل به  اي که طبق اصول  شناسی سید وجود دارد، 
انسانی گره خورده است. میزان فهم هرکس نیز به مقدار طهارت  هاي معرفت شریعت، با لایه

هاي وجودي خودش را بالفعل ساخته است، ي ظرفیت او بستگی دارد. انسان کامل چون همه
عمیق به  راهیابی  لایهتوان  (آملی،  ترین  دارد  را  شریعت  انسان 450، ص2، ج1385هاي   .(

و تکوینی اتحاد وجودي دارد و به تمام  کامل که خود کتاب انفسی است، با کتاب تدوینی  
 هاي این دو کتاب احاطه و علم دارد و معرفت تام منحصر در اوست.لایه
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 . وضع الفاظ براي ارواح معانی10
ند هر معنا یک حقیقت و چند شکل و صورت دارد و درواقع لفظ براي آن  عارفان معتقد

فظ براي معنایی عامی وضع شده  ها؛ یعنی لحقیقت وضع شده است، نه براي شکل و قالب
کند؛ بدین  است که آن معناي عام به شکل مشترك معنوي بر مصادیق طولی خود صدق می

ي روح  توان مصادیق طولی متعددي براي آن در نظر گرفت و با عنایت به قاعدهلحاظ، می
است که برخی از   قدري این مبنا مهمهاي بالاتر کشاند. بهي اول به لایه معنا، معنا را از لایه

اند که: «لعمري، ان التدبر فیه من مصادیق قوله:  ي آن چنین گفتهعارفان دوران ما درباره
«تفکر ساعه خیر من عباده ستین سنۀ». فانه مفتاح مفاتیح المعرفۀ و اصل اصول فهم الاسرار  

زهاي  هاي معرفت» و «اصل اصول را). عبارت «کلید کلید50، ص1376القرآنیۀ» (خمینی،  
سید   هرچند  است.  عارفان  نزد  قاعده  این  اهمیت  بر  آشکار  گواهی  جمله  این  در  قرآنی» 

شود،  آورد، ولی آنچه از کلمات ایشان مستفاد میصراحت از این مبنا سخن به میان نمیبه
برد و در  آن است که وي از این اصل در مباحث تفسیر عرفانی خود از متون شریعت بهره می

،  1385کند (آملی،  یی بسیاري از کلمات، همچون، لوح، قلم و.. از آن استفاده میي معناتوسعه 
 ).  250، ص1ج

ي یافتهي تنزل در توضیح باید گفت در نگاه عارفان هر حقیقتی در ظاهر، مثال و چهره 
اند. پس  ي باطنی در روح و اصل حقیقت مشترك ي ظاهري با لایهحقایق برتر است و لایه

ي مادي یک شیء به کار رفت، در سایر مراتب وجودي آن شیء نیز به مرتبهاگر لفظی در  
توانیم یک لفظ را در  ي مادي آن شیء. بنابراین میرود؛ البته بدون خصوصیات مرتبهکار می

شویم  همه دچار  لفظ  در  مَجاز  به  آنکه  بدون  ببریم،  کار  به  شیء  براي  هستی  مراتب  ي 
شود که از حقایق  در متون شریعت واژگان فراوانی یافت می).  623، ص1، ج1395پناه،  (یزدان 

ي وجود مادي تفسیر ها را فقط در حیطه توان آناي که نمیگونهدهد، بهبرتر هستی خبر می
کرد؛ واژگانی چون کرسی، ید، وجه، میزان و... . بسیاري از مفسران این کلمات را حمل به 

ي مذکور، بسیاري از معانی و مفاهیم این دست از اعدهکه با استفاده از قمجاز کردند، درحالی
شود و به نحو  کلماتی که در متون دینی آمده است، از حالت متشابه و مَجاز بودن خارج می

(یزدان شد  خواهد  حمل  حقیقی  ج1395پناه،  معناي  ص 1،  به624،  با  چنین  ).  کارگیري 
میقاعده بدون دستاي  با  توان  الفاظ،  ظاهر  از  ضابطهکشیدن  از استظهار  بسیاري  به  مند، 

ي هستی مرتبط است، دست یافت. این قاعده  معانی طولی و عمیق متون شرعی که با صحنه 
 یابی به اسرار شریعت بسیار پراهمیت است.براي عمق

کنند، بدون آنکه  عارفان با استفاده از این اصل، الفاظ شریعت را بر ظاهر خود حفظ می
ي متون شریعت را  تشبیه، تجسیم و تعطیل شوند. طبق این قاعده، همهناچار به مجازگویی، 

دارند که نازل شده است. آنان تحفظ بر ظواهر شریعت را از  بر همان ظواهري محفوظ می
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). سید نیز به این امر پایبند است و در  58، ص1991دانند (ملاصدرا، داري میاقتضائات دین
مت از  اهل طریقت  و  اهل ظاهر  به ون شریعت، چنین میتوصیف  نسبت  ارباب ظاهر  گوید: 

قرآن، فقط بر تحصیل علوم ظاهري بسنده کردند، اما اهل طریقت به این امر راضی نشده و  
تأویل و استنباط معارف شریعت اهتمام  درحالی پایبند بودند، به  که به ظاهر متن شریعت 

کند  ی طرح سید را ویژه می). کاربست این قاعده هنگام513، ص2، ج1385داشتند (آملی،  
بر برقراري اتصال بین شریعت با متن واقعیت و سطوح مختلف آن، پایبندي که این امر علاوه

ي باور و رفتار را نیز به دنبال دارد؛ یعنی هنگامی  ي شریعت در دو حیطه به ظواهر مجموعه 
ریعت التزام  یابی به شریعت، به حفظ ظواهر متن شیابی و معرفتکه شخص در حین عمق

تواند بدون تحفظ به ظاهر مناسک شرعی، به باطن و  ي عمل نیز نمیجدي دارد، در حیطه
 تکوین آن راه یابد.  

 

 . تطابق تدوین و تکوین 11
در بین اهل معرفت کاربرد کتاب نسبت به سه عالم آفاق، انفس و قرآن رایج است؛ برخی 

عالم   جزئیات  تمام  بلکه  و  را  عالم  دانسته تمام  الهی  کتاب  را  (خمینی،  هستی  ،  1385اند 
اند (قیصري،  ي عوالم را کتاب الهی دانستهلحاظ احاطه به کلمات تامات، همه)؛ بعضی به51ص

گوید: «ان الحق جعل العالم الکبیر الاول من حیث الصوره باره می). قونوي دراین90، ص1375
ن الکامل کتاباً وسطاً جامعاً... و جعل القران العزیز کتاباً حاملاً صور اسما الحق....و جعل الانسا

).  10، ص1391خلق المخلوق علی صورته لیبین به خفی سیرته و سورة مرتبته» (قونوي،  
در   که  دانست  حق  تجلی  سه  را  «شریعت»  و  «انسان»  «هستی»،  خود،  اصول  طبق  سید 

ازلحاظ تجلی گوناگون کتاب تکوین و تدوین  اند. وي معتقد است که دو  حقیقت، متحد و 
توان به کتاب دیگر علم  اند. با معرفت به هریک از این کتب می وِزان یکدیگر و مطابق همبه

بر  ). این موضوع، اصلی مهم از اصول سید است که علاوه363، ص1ج  1385پیدا کرد (آملی،  
کند. وي  یاتحاد و انطباق تدوین و تکوین، امکان معرفت از هر طرف را براي انسان میسر م
برقرار می اتحادي که بین تدوین (شریعت) و تکوین (حقیقت)  با  انسان  امکان  براي  سازد، 

 کند. اتصال یا اطلاع به این دو کتاب را میسر می
 

 . تأویل عرفانی و تطبیق مراتب طولی 12
توان  با استفاده از مبناي تأویل عرفانی و تطابق سه کتاب الهی انسان، قرآن و عالم می

صال شریعت با حقیقت را برداشت کرد. زیرا سید در تعریف تأویل در نگاه اهل طریقت،  ات
گوید: «فالتأویل عندهم هو التطبیق بین الکتابین، الی الکتاب القرآنی الجمعی و حروفه و می

).  240، ص1، ج1385کلماته و الکتاب الآفاقی التفصیلی و حروفه و کلماته و آیاته» (آملی،  
گوید: «ان کتاب االله لیس مخصوصا بالقرآن ي حقیقت کتاب چنین مییگر، دربارهدر موضعی د
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فقط... بل العالم المسمی بالآفاق کله کتاب االله مشتمل علی آیاته و کلماته و حروفه، و هو  
الکتاب الکبیر الالهی... و الانسان المسمی بالآنفس و هو أیضا کتاب جامع الهی مشتمل علی  

). رکن اساسی  15، ص2، ج1385و حروفه، و هو الکتاب الصغیر الهی...» (آملی،  آیاته و کلماته  
این جملات، «کتاب قرآنی» و «کتاب آفاقی» و «کتاب انفسی انسان» و «تطبیق مراتب این 
سه کتاب با هم» است. بنابراین قرآن، انسان و هستی سه کتاب خداوند هستند که مراتب  

منطبق است. عبارت «تطبیق سه کتاب» بیانگر آن است که ها بر یکدیگر  طولی و باطنی آن
متن واقع با متن شریعت کاملاً منطبق است. در تأویل، شخص سعی در گذر از این مراتب به  

کنند از راه  ها با یکدیگر را دارد. در تأویل، عارفان سعی میهاي طولی باطن و انطباق آنلایه
 ).  60، ص1381پناه، ونی کنند (یزدانظاهر به عمق سخن برسند و آن را فهم در

تأویل طولی  بطن اساسی  ارواح معانی دو رکن  براي  الفاظ  داشتن متن شریعت و وضع 
یابی از متن شریعت و  گونه که اشاره شد، عارفان تلاش جهت عمقشود. همانمحسوب می
،  1، ج1385،  اند (آملی هاي باطنی متن تکوین با متن شریعت را «تأویل» نامیدهتطبیق لایه

. تأویل طولی و فنی که از استدلال عقلی  1) و از دو نوع تأویل استفاده کرده اند:  240ص
. و روش 2شود؛  کنند که همان تفسیر قرآن به قرآن محسوب میاستفاده و ظهورگیري می

،  1381پناه،  الهامی و اختصاصی که بر طبق مبانی ذوقی و شهودي صاحبان شهود است (یزدان
داند که علت غایی  یابی از باطن شریعت را شناخت خداوند میسید هدف نهایی عمق  ).54ص

شهودي خود از ـهاي فکري). وي در برداشت75، ص5، ج1385و فاعلی انسان است (آملی،  
بودن بودن شریعت»، و «ذوبطونبودن فهم»، «ذوبطونمتون شریعت، از سه مبناي «ذوبطون 

می بهره  بهستی»  زیرا  و  برد؛  دارد  هستی  با  حقیقی  پیوندي  شریعت  دیدگاه،  این  طبق  ر 
 هاي متعددي دارد، شریعت نیز از این مراتب برخوردار است. گونه که هستی لایههمان

شهودي سید آن است که وفاقی بین صاحبان فرق و علوم اسلامی  ـاز نتایج دیگر کار فکري
کندبرقرار می نفی  را  ثبوت  مقام  در  اختلاف  و  همهکند  کلان،  نکاه  یک  در  اختلافات  .  ي 

). بر  10ص1383کند (آملی،  معرفتی را به سه مرتبه و درنهایت به یک حقیقت منتهی می
همین اساس، او با طرح کلان خود، شیعیان را حامل اسرار معارف شریعت دانسته و صوفیان 

هاي مختلف  ف از لایهداند که درنهایت هر دو کاش(عارفان) را حامل اسرار و معارف حقیقت می
 ). 615، ص1368ند (آملی، یک حقیقت واحد

 

 گیرينتیجه. 13
سیدحیدر آملی با تطابقی که بین کتاب آفاقی، قرآنی و انفسی برقرار کرد، معتقد به پیوند  
حقیقی بین شریعت و متن تکوین شد. او کمال انسان را به تکمیل قواي علمی و عملی انسان  

شود، مگر از مجراي دستورات و مناسک دانست و گفت چنین تکاملی براي انسان میسر نمی
توان به تکوین متصل است. او معتقد است که از طریق تأویل عرفانی می  شرعی که به متن
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هاي طولی شریعت راه پیدا کرده و از این طریق، به باطن حقایق تکوین دست پیدا کرد  لایه
به جایگاه شریعت  ي خداوند، راه یافت. باتوجه ترین حقیقت هستی، یعنی مشاهدهو به نهایی
ترین  هاي دقیق براي تحقق نهایینقش آن در تعیین برنامه  ي کلان عالم هستی و در شبکه 

باتوجه  همچنین  و  انسان  معنوي  ترسیم  کمال  براي  انسان  ادراکی  قواي  محدودیت  به 
انسان مؤثرالعمل دستور  راهبردي که در مسیر کمال حقیقی  نیازمندي  ند؛ میهاي  به  توان 

 . تی حکم کردها و مراتب هسي لایهدائمی انسان به شریعت در همه
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، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد  ممد الهمم در شرح فصوص الحکم)،  1378زاده، حسن، (. حسن 13

 اسلامی.  
شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی وافلوطین»،  )، «انسان 1381شاهرودي، سیدمرتضی، (. حسینی14

 . پایگاه اطلاع رسانی طهور
ي نشر آثار  ، تهران: مؤسسه فه و الولایهمصباح الهدایه الی الخلا)،  1376االله، (. خمینی، سیدروح15

 امام خمینی.
 ي نشر آثار امام خمینی.، تهران: مؤسسه شرح دعاي سحر)،  1385االله، (. خمینی، سیدروح 16
 ، چ دوم، تهران: انتشارات روزنه.ي دهخدا نامهلغت )،  1377اکبر، (. دهخدا، علی17
، تصحیح جواد شبر، قم: تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین)،  1914اصفهانی، محمد، (. راغب 18

 دار الهجرة. 
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،  کلامیـهاي اعتقادي پژوهش)، «علامه طباطبائی و عرفان شیعی»،  1392. رودگر، محمدجواد، (19
 . 76ـ49، ص  9ي  شماره 

 ، تهران: امیرکبیر. ایران  وفي جستجو در تصدنباله )،  1389کوب، عبدالحسین، (. زرین20
  ، تهران: انتشـارات فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفـانی)،  1385. سجادي، سیدجعفر، (21

   طهوري.
 ، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی. مفاتیح الغیب)،  1991ابراهیم، (بن. صدرالدین شیرازي، محمد 22
محمد 23 شیرازي،  صدرالدین  (بن .  العقلیۀ)،  1981ابراهیم،  الاربعۀ  الاسفار  فی  المتعالیۀ  ،  الحکمۀ 

 بیروت: دار الاحیا تراث العلمیۀ.
ي مطالعات و  ، تهران: مؤسسه شرح اصول کافی)،  1366ابراهیم، (بن. صدرالدین شیرازي، محمد 24

 تحقیقات فرهنگی. 
 مکتبۀ فدك.  :، قممجموعه رسائل العلامۀ الطباطبائی)،  ق1428. طباطبایی، سیدمحمدحسین، (25
 ، قم:جماعۀ المدرسین. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد)،  1388یوسف، (بن. علامه حلی، حسن 26
 ، بیروت: دارلاحیـاء التـراث العربـی. احیاء العلـوم الدین )،  1989محمد، (. غزالی، محمدبن 27
 ، تهران: انتشارات سخن. رساله القشیریه)،  1395. قشیري، عبدالکریم، (28
 ، اصفهان: انتشارات کانون پژوهش. حکیم صهبا)،  1378اي، محمدرضا، (. قمشه29
 )، تهران: انتشارات مولی.  1374اسحاق، (بن قونوي، صدرالدین محمد .  30
 تصحیح سیدجلال آشتیانی، قم: بوستان کتاب.)،  1391اسحاق، (بن قونوي، صدرالدین محمد .  31
 ، قم: انتشارات آیت اشراق. منتهی المدارك (شرح تائیه ابن فارض))،  1386. فرغانی، سعیدالدین، (32
داودبن 33 قیصري،   .) الحکم)،  1375محمود،  فصوص  سیدجلالشرح  تصحیح  تهران:    ،  آشتیانی، 

 انتشارات علمی فرهنگی.
الالهام)،  1388. کاشانی عبدالرزاق، (34 اهل  اشارات  الاعلام فی  زاده،  ، تصحیح مجید هاديلطائف 

 تهران: میرات مکتوب. 
با تأکید بر جامع    شناسی عرفان شیعی)، «مبانی معرفت 1399(  ، خواه، علیرضاوطن   ؛. کاکایی، قاسم35

 .161ـ141، صص23ي  ، شماره ي عرفان نامه پژوهش الاسرار سیدحیدر آملی»،  
ي محمدجواد شـریعت، تهران:  ، ترجمه التعرف لمذهب التصوف)،  1364. کلابادي، ابوبکر محمد، (36

 انتشارات اساطیر. 
، مقدمـه و تصـحیح محمدرضا  مفاتیح الاعجـاز فـی شـرح گلشـن راز)،  1371. لاهیجی، محمـد، (37

 برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: انتشارات زوار. 
جلال   .38 (امولوي،  بلخی،  محمد  معنوي)،  1384لدین  مقدمه مثنوي  محی،  حسین  الدین  ي 

 اي، تصحیح ناهید فرشادمهر، تهران: نشر محمد. قمشـه الهـی
، مصحح احمدعبدالرحیم السایح، قاهره:  کشف المحجوب)،  ق1428. هجویري، ابوالحسن علی، (39

 مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ.
ي چاپ و  ، تهران: مؤسسه روغ معرفت در اسرار خلافت و ولایت ف )،  1395پناه، سیدیداالله، (. یزدان40

 نشر عروج. 
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یزدان41  .) سیدیداالله،  معرفت»،  1381پناه،  اهل  دیدگاه  از  عرفانی  تأویل  رمز  و  «راز  ي  کنگره )، 
 .هاي اخلاقی عرفانی امام خمینیاندیشه 

ي آموزشی و پژوهشی  ، قم: مؤسسهمبانی و اصول عرفان نظري)،  1389پناه، سیدیداالله، (. یزدان42
 خمینی.  امام
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